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 2024سپتمبر   05شنبه  پنجروانشاد پوهاند عبدالحی حبیبی                                                  

 اماكن آريانا 

 

 م   ١٧ - ١٣و نزدیكی هاى آن در منابع چینى از قرن  
 

قرن    اواخر  در  روسى  سفارت  طبیب  تن  نایدر    ١٩یك  بریچ  او  نام  كه  داشت  قیام  پیكن  در 

E.BRETSCHNIDER.M.D مرد پژوهندۀ دانشمندى بود، كه در    ،. بود، وى علاوه بر طبابت

 جو كردى. و  جغرافیاى قدیم بلاد و اماكن آسیاى وسطى پژوهش و جست 

  MEDIAEVAL RESEARCHESنتیجۀ تحقیقات و مطالعات این طبیب پژوهنده در كتابى بنام  

م فراهم آمده، كه در دو    ١٧تا    ١٣جوها در منابع غربى آسیایى قرون وسطى از قرن  و    یعنى جست 

 م از لندن بوسیلۀ كیگن پاول كمپنى طبع و نشر شده است.   ١٨٨٧جلد در سنۀ 

ش بنظر آمد و آنچه براى تاریخ و جغرافیاى قدیم افغانستان مفید و كار آمد    ١٣٣٨این كتاب در سنۀ  

 بود یادداشت شد و اینك همان یادداشتها براى تعمیم فایده به مجلۀ وزین آریانا سپرده میشود : 

 اباسیند و هند :  - سین ( ١)

بزبان چینى نام هند است، كه از قرن اول میلادى رواج دارد، زیرا درینوقت    TIEN-DUتیندو   

( اما قبل  ١١٨ص    HAN-CHAPبودیزم از هند )از راه افغانستان( به چین آمد )بنگرید : تاریخ  

سنسكریت گرفته    SINDHUبود، كه ظاهراً از    SHIN-DUاز آن عصر نام هندوستان در چینى  

 شده و معنى آن دریاست. 

  - ق . م نام دریاى سندهـ را براى هند بعد از لشكركشى جنرال چانگ    ١20در سالنامۀ چینى   

لفان  ؤراپور سماعى دارد. اما م  SIND-DUكین برى آسیایى غربى استعمال كرده اند. وى بر كشور  

را   هندوستان  عموماً  منگول  عصر  ا   HIN-DU-SZچینى  یو  سالنامۀ  )بنگرید:  شى    -   ی گویند. 

در حصۀ اول كه غالباً این نامها را از اصطلاح فارسى هندوستان گرفته بودند    IN-DU( یا  ١25٣

 (. 25ص  2)ج  
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در منابع چینى عصر چنگیز، وقتیكه جلال الدین خوارزم شاه به دریایى سندهـ میرسد این نام   

SHIN    سفر كرده این نام    400هیان راهب بودائى چینى كه هند را در    - است. در سرگذشت فا

SIN-DU   تسنگ در قرن هفتم   -خوانده میشود و هیونSIN   ( 2٩0ص  ١سین مینویسد. ) ج 

)شین یا سین همین كلمۀ سند مستعمل كنونى پښتوست كه د كابل سین و اباسین و غیره گویند،   

 كه او شنیده است. "حبیبى"(  هتسنگ نیز مستعمل بود  - و معلومست كه در عصر هیون 

 :   BA-DA-HA-SHANGبدخشان  ( 2)

این سرزمین در زمان قدیم راه معروف  تجارتى بود، كه بالاى كوهها میگذشت و تیان شان را   

با قراقرم پیوست میكرد و از سطح مرتفع پامیر نیز عبور مینمود و كاشغر را به خراسان مى پیوست  

 و گاهى همین كوهستان را بولرتاغ میگفتند كه زایران چینى ازآن میگذشتند. 

)كوه پیاز( نامیده اند. در قرون    TS-NAG-LINGق . م جفرافیون چینى آنرا بنام   2از قرن  

وسطى راه بالاى پامیر و بدخشان از امروز خیلى اهمیت داشت و ماركوپولو از آن گذشته و بدخشان  

دیده و ذكر كرده است )ج   پامیر  نام بدخشان در شاهنامۀ  ١٨١  -   ١٦5ص    ١را باسطح مرتفع   )

ا ابوالعذایم  آید. ابن حوقل و ادریسى و  بنظر مى  ن ذكر ها دارند كه در ماوراى  آ  زفردوسى هم 

 تخارستان واقع بود. 

یعنى    TU-HO-LOم آنرا با    ٦و    5چینیان هم از زمان قدیم بدخشان را مى شناختند، در قرن   

 را مى شناختند.  TS-VUNG-LINGتخارستان یكجا ذكر كرده اند و راه بالاى كوه 

هیون    سفرنامۀ  در  بدخشان  حدود    - نام  در  هم  مملكت    ٦٣0تسنگ  كه  آمده  -PO-TOم 

CHANG-NO    شى نام    -در حصۀ علیاى آمو دریا بود و ظاهراً همین بدخشانست. در یو انBA-

DO-HA-SHANG ( .٦5 -  2نیز در لست سى . پاى . تى دیده میشود ) 

 :  KOBOVPAكابل ( ٣)

به عقیدۀ    داده شده كه ظاهراً همین كابلست.  نقشۀ قدیم چینى بجنوب غرب بدخشان نشان  در 

( چینیان این شهر را از زمان قدیم مى  2٣٧  -   5بطلیموس )آسیا ج    KOB OVPAریتراین همان  

پو در   -در كتاب )وسعت امپراتورى چین( كشورى را بنام كاو   REMUSATشناختند، ریموزات  

 میدهد. كابل تطبیق  تاریخ تانگ ذكر كرده و آنرا با 

را كه در تانگ چو آمده عبارت از كابل مى شمارد، و این سرزمین    KI-PINریتر نام چینى   

از قرن   آنرا    5غربى را چینیان  در حالیكه    KOPHENEمى شناختند و همانست كه  اند،  گفته 

 بن عبارت از قندهار است. - ریموزات عقیده دارد كه كى 
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 ,TSدر سالنامۀ چینى وقایع این كشور طورى ذكر شده كه باید در ماوراى كوهستان بولر   

UNG-LING    ( ٦٧ص  2واقع باشد. )ج 

 :  KO-DSI-HINGغزنه  ( ۴)

-TSAO-KOرا پایتخت شاهى    HO-SI-NAم شهر    ٧تسنگ در قرن    - زایر چینى هیون   

CHA    نه را غزنه    -سى    -میداند، كه هر دو نام در تاریخ تانگ هم مذكور اند و سنت مارتن هو

 ( 2/٦٨میداند. ) 

 :   BA-MOUبامیان ( ۵)

پاى ذكر گردیده كه شهرى بود در شهنشاهى ابو    -در نقشۀ قدیم ذكر نشده، فقط در فهرست سى   

 م( آنرا تخریب كرد.  ١22١سعید شاه تیمورى، و این شهریست كه چنگیز در سنۀ )

 :   BU-SZ-TE( بست  ٦)

در نقشۀ قدیم چینى بجنوب غرب غزنى واقع و عبارت از همین بست كنار هلمند است. این شهر   

( نزدیك گرشك است و ابوالعذا آنرا بین  ٦4  -   4بود كه بقول ریتر )آسیا    ASBESTEدر اوستا  

 ( . 2/١0٨هرات و غزنى بركنار هلمند قرار داده است )

لشكر خود بطرف    م با   ١22٣( میخوانیم كه چنگیز در بهار  ١/2٩٣لو )   -چنگ    - در تسنگ   

-BO-SI-SZ)اندوس( بالا رفت، و شهزادۀ سوم، به شهر    SINشمال حركت كرده و با دریاى  

DAN    رسید و خواست كه باجازت چنگیز بران حمله نماید، ولى چنگیز پسرش را سبب گرمى هوا

 باز خواست. 

ان چو و پى شاى آمده كه تولوى    - رخ چینى همین بست و سیستان است. در یو  ؤدرینجا مقصد م  

 (٩٧/ 2بود. ) ه پسر چهارم چنگیز بر سیستان حمله نمود 

 :   TA-LI-GANتالقان  ( ٧)

  ١2نام این شهر تخارستان را جغرافیون عرب طایقان هم نوشته اند، ماركوپولو بعد از سفر   

گذشته بود،    TA-LI-KIENم از سرزمین    ٦٣0تسنگ در    - روزه شرقى بلخ به تالقان رسید. هیون  

واقع بود، و ازین تذكار میدانیم كه تالقان در غرب بلخ بوده    PO-LO-SZكه در سرحدات غربى  

 و باید همان تالقان خراسان جغرافیون عرب باشد. 

تسنگ در كتاب هفتم از دوازده كشور نام مى برد، كه از آنجمله ما این مواقع را شناخته    - هیون   

 مى توانیم : 

١ .AN-TA-La-PO .اندراب 
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 . KUO-SI-TO. خوست، 2

 . HUA. قندز  ٣

 KI-LI-SI-MO. كشم 4

تسنگ تالقان   - متعلق بوده اند اما هیون    TU-HO-LOكه همۀ اینها به كشور قدیم تخارستان        

را بدست چنگیز و تولوى    TO-LI-HANشى فتح    - را در تخارستان نام نمى برد. سالنامۀ یو ان  

 ( ٩٩/ 2م ذكر كرده است. )   ١222در 

 تخارستان : ( ٨)

نام قدیم آنرا توخارى، جغرافیون یونان سترابو و بطلیموس و پلى نیوس آورده اند كه بر سرزمین   

آموى علیا مشتمل بود. جغرافیا نگاران عرب آنرا سرزمین بین آموى علیا و هندوكش دانند و گاهى  

ستان بوده  بدخشان نیز در آن شامل بود. تایقان )تالقان( و خلم و بغلان و اندراب از شهرهاى تخار

 اند. 

شمالى و    WEIم در احوال    5یعنى تخارستان در سالنامۀ چین در قرن    TO-HUO-LOنام   

و جنوب دریاى و خش    TSUNG-LINGهم در تاریخ تانگ دیده مى شود كه در غرب كوهسار  

WU-HU    واقع بود و چینیان همان عصر آنرا كشورTA-HIO    ٧عصرهان گفته اند. در قرن   -  

 مكرراً سفیرانى بچین فرستاده شده بودند.  TA-HUO-LOم از كشور    ٨

لو  را یاد میكند كه از شمال تا جنوب هزارلى و از    - هو    - تسنگ هم بسا كشور تو    - هیون   

واقع بود، و در    TSUNG-LINGشرق بغرب سه هزارلى وسعت داشت و بشرق آن كوهسار  

مى پیوست، كه در جنوب كوهسار پر برف و در شمال دروازۀ آهنین بود.    PO-LI-SZغرب با  

 ( ٩٩ص  2)ج  

 :  BA-LI-HEIبلخ ( ٩)

در یونانى بكتریاست كه اسكندر فتح كرد و قرنها در تحت سلطه و كلتور یونانیان ماند، در سنۀ   

م چنگیز در آنجا قتل عام كرد. ماركوپولو باحترام از شهر بزرگ بلخ نام مى برد، كه در آن    ١22١

را بزنى گرفته  خرابیها تاتاریان نمایان بود و مردم بلخ باو گفتند كه درین شهر اسكندر دختر داریوش  

وى و غیره ذكر شده    -بود. چینیان از قدیم بلخ را مى شناختند اما درین كشورهایى كه در تاریخ هان  

 تعیین آن مشكل است.  

ق م بآنجا رسیده بود همین باختر    ١2٨را كه جنرال كین در سنۀ    TA-HIAریموزات مملكت   

 میداند. كه درینجا چانك كین نخستین بار نام هند را شنیده بود. 
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را ذكر میكند كه از شمال بدریاى    FO-HO-LOتسنگ در تفصیل ممالك غربى، كشور    -هیون   

FO-TSU    آمو( مى پیوست و سنت مارتن    -)اكسسFO-HO-Lo    را بلخ میداند كه فو قبلاً بو هم

 تلفظ میشد. 

بدست چنگیز    BAN-LE-HOم فتح    ١22١شى بلخ بارها مذكور است. در سالنامۀ    -در یو ان   

  HO-SZE-HAI-LIاست. در بیوگرافى    BI-LI-HANشرح شده و در بیان حال سبوتاى نام آن  

شهر بزرگ آسیاى غربیست.    BAN-LE-HOشى گوید كه    -آمده و یانگ    A-LA-HEIبه شكل  

از شهر   هندوكش  به  سمرقند  از  خود  راه  در  چون  باشد.    BAN-LIچانگ  بلخ  همین  كه  گذشت 

(2 /١00 ) 

 :   WU-HUآمو  ( ١0)

تانگ    همین اكسس و جیحون است كه  و    -ظاهراً  تخارستان    HO-LI-BI-MIشو در شرح 

تسنگ همین نام را ذكر كرده و گوید كه از خوارزم و تخارستان    -)خوارزم( نام آنرا آورد. هیون  

  YULEمى گذرد، و این هر دو نام چینى براى وخش است كه بعقیده كلنل یول    FO-TEUدریاى 

)در كتاب خطاى( كلمه اكسس هم از وخش بر آمده است، كه آنرا آمو هم گفتندى، و بقول كارترمیر  

نام آمو از آمل گرفته شده و سیاحان چینى در عصر منگول نام اكسس را    ١4١در كتاب منگولان  

AMU   یاANLU   ( ٦2/ 2نوشته اند. )ت 

 :   NAI-SHA-BU-RHشاپور  ین(  ١١)

در فهرست سى، پاى تى آمده، ولى در نقشۀ قدیم چینى تعیین نشده. یو ان شى آنرا در حین فتح   

( در بیوگرافى  2است )حصه    NI-CHA-WA-RHم نام آن    ١22١تاتار ذكر میكند. در سالنامۀ  

(  ١20و در بیوگرافى هو  مى  ماى  لى در یو ان  شى )فصل    NI-SHA-BA-LIشهزاده اویغور 

NI-SHA-BO-RH   م چنگیز آنرا ویران نمود.  ١22١مذكور است كه در سنۀ 

بود. )ریتر   NICALAدر آثار یونان و رومن ذكر شده كه در اوستا   NISBEAاین شهر بنام   

 ( ١0١ص   2( )ج 4/5٦: آسیا  

 :  TU-SZطوس ( ١2)

این شهر در نقشۀ قدیم چینى بطور غلط خیلى دور در شرق بلخ نوشته شده در حالیكه پایتخت   

 م دران مرد و فردوسى ازینجا برخاست.   ٨0٩خراسان بود، و خلیفه هارون الرشید در  

 (2/٦5مذكور است. )  JO-LEIم فتح طوس بدست  ١22١شى   -در سالنامۀ یو ان  

 :   TE-RH-MIترمذ  (  ١٣)
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تسنگ    - لفان چینى اولتر آن را هیون  ؤدر نقشۀ قدیم چین ترمى به شمال بلخ دیده میشود كه م 

كه:   گوید  وى  كرده  ذكر  هفتم  قرن  )  TA-MIدر  بزرگ  دریاى  كنار    ONUS) FO-TSUبر 

 )تخارستان( پیوسته است. TU-HO-LOواقعست و با  

  - را چنگیز گرفت و این نام در یو ان    TIE-LI-MIموى چین گوید كه :    - در سالنامۀ كانگ 

 ( 2/٦4مذكور است. )  TIE-LI-Maهاى نیز   - لا  -فا   - شى در شرح حال سى 

 :  SA-LA-HA-SIسرخس ( ١۴)

تى دیده میشود ولى بر نقشۀ قدیم پدیدار نیست. یك شهرك بدین    - پاى    - این نام صرف در سى   

  SI-LA-SZشى گوید كه :   -نام تاكنون در جنوب غرب مرو بر كنار هریرود واقعست، در یو ان 

 م تاتاریان فتح كردند كه همین سرخس یا مرو چاق خواهد بود.   ١22١را در سنۀ  

خرابه هاى سرخس قدیم حالاً بر كنار شرقى هریرود در خاك روسیه است ولى سرخس جدید   

 ( 2/١02ایران واقعست. ) بر جانب مقابل  آن در خاك 

 :   Ma-LI-WUمرو  ( ١۵)

  4در نقشۀ قدیم چینى بجنوب بخارا افتاده و جائیست كه در اوستا هم مذكور است. )ریتر : آسیا   

 نوشته اند. MARGIANAرخان یونانى آنرا ؤ( م52 -

-MA-LU-CHA-YEم تولوى این شهر    ١22١شى از هر دو مرو ذكرى دارد كه در سنۀ    - یو ان   

KO-MA-LU    وSI-LA-SZ    را گرفت و شهر اول الذكر مرو چاق و دومین مرو الرود است )ریتر

 ( ١04/ 2میلى جنوب شرقى مرو كاین ست. )   ١١0( مروچاق تاكنون بر كنار مرغاب در  22٩

 :  HEI-LU( هرات  ١٦)

م شاهرخ از هرات سفارتى بچین فرستاد و هم سفیر    ١405بقرار سالنامۀ چینى در فبرورى   

ن گذشته بود مى ستاید و راپور دیدار  آ   چینى به سمرقند و هرات رفت. وى هرات و دیگر بلادیكه از

 .  (١)او در تاریخ مینگ موجود است 

گوید كه این سفیر از بازگشت ایران    4م فصل    ١٦0٦منتشرۀ    YE-HU-PIENدر مجموعۀ   

نامداشت    CHEN-CHENGبود سفیر دیگر چینى بغرب    AN-CHI-TAOبهرات آمد، كه نامش  

( آمده،  ٣٣2)ممالك غربى( را دید، كه ذكر وى در تاریخ مینگ )فصل    SI-YUم    ١4١5كه در سنۀ  

 وى در بازگشت خود بلاد ذیل را دید : 

 SA-MA-RH-HAN    سمرقند  

 HA-LIE  هرات  
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 TIE-LI-MI  ترمذ  

 BU-HUA-RH  بخارا  

 AN-DU-HEI-HUAI  اندخوى  

 ( ١4٧ص  2)ج          BA-DA-HEI-SHANG بدخشان   

اند كه    HA-LUهرات را    بفاصله    ٣000هم گفته  لى در جنوب غرب سمرقند و از سرحد 

است. هنگامیكه تیمور از خاندان    SI-YUدوازده هزارلى دور افتاده است و یكى از ممالك بزرگ  

YUAN .منگول در سمرقند حكمرانى داشت فرزندش شاهرخ را بدان شهر فرستاد 

به ممالك غربى از چین ارسال شدند كه    KUO-KIو    ANم دو نفر سفیر بنام    ١٣٩5در سنۀ   

نفر سپاهى چینى را بحفاظت ایشان فرستادند ولى تیمور آنها را در سمرقند بازداشت. در سنۀ    ١500

لو   - م چون ینگ  ١40٣م هم امپراتور چین سفیرى دیگر فرستاد كه آنهم برنگشت. در سنۀ    ١٣٩٦

بدربا نفر مامور  با یك  از هرات    HA-LEIر شاه  بر تخت نشست، وى مكتوبى را  فرستاد، ولى 

 سفیرى فرستاده نشد. 

الذكر كه از ولایت چوان  اخیر  ،بچین باز گشتند   CHEN-TEWENو  NAم  ١40٧در سنۀ  

لى پادشاه هرات هدایایى را بدربار چین فرستاده بود، كه بسبب بعد مسافه    - تنگ بود راپور داد كه ها  

آنرا رسانیده نتوانستند. این شخص اطلاعات خود را بشعر سروده و بحضور امپراتور تقدیم داشت،  

 كه خیلى پسندیده واقع گردید.

را با یك وفد از چین بغرب فرستادند وى هدایا و نامه هایى را بدربار    ANم باز    ١40٨در سنۀ   

شاهرخ بهادر آورد و مقابلتاً سفیرى از هرات بچین رفت و از دربار چین با هدایا همراه وى بهرات  

مى نویسد )بعد از این شرح سفر او تا    MA-LEIآمد كه جغرافیاى مینگ نام این سفیر چینى را  

 مضمون نامۀ دربار هرات آمده است(. 

است و شهر هرات    SI-YUسلطنت نیرومند غرب    HA-LIEجغرافى مینگ گوید : كه هرات   

لى محیط دارد بناى خانهاى آن از سنگ و خیلى عالیست و شهر عبارت از ده ها محله و كوچه   ١0

است كه دروازه ها و كلكین هاى آن خیلى زیبا و جالبست كه به طلا و سنگهاى ثمین مرصع باشد.  

)حكمرانى    KUN-CHANGگویند، كه معنى آن در چینى    SO-LO-TANپادشاه خود را سلطان  

اعلى( باشد، مردمان شهر سر مى تراشند و لباس سپید مى پوشند. و زنان سرهاى خود را با چادر  

مى پوشانند كه براى چشم راهى دارد. لباس سپید در آنجا پوشاك مسرتست و لباس سیاه براى حزن  

اوقات مخ در  اندوه.  بنام مخاطب سازند و در حین  و  دو یكدیگر را  اطبه بزرگان و كوچكان هر 
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كمر خود را خم ساخته و سه بار زانو میزنند. در خوراك قاشق چوبى را استعمال    ( کرنش)كورنش

كنند، به خزانۀ شاهى مالیات مى پردازند و سكه بنام و طغراى شاهى است. چیزهاى مایع و جامد   

 به پیمانه فروخته نمیشود، بلكه بوزن میفروشد. 

موجود است جزاهاى سنگین داده نمى    DAO-WANدر هرات یك دفتر عمومى بنام دیوان   

و مطابق برواج ایشان دو خواهر زنى یكشخص آمده    ( 2)شود در مقابل قتل فاعل را جریمه میكنند 

تابوت دفن    )؟( كه در چین جایز نیست. عزا دارى تا صد روز ادامه دارد و مرده را با   (٣)میتواند 

. قربانى ایشان براى اسلاف و  (5)و برتربت او قربانیها میدهند   ( 4)بلكه در لباس مى پیچانند   ، نمیكنند 

 .  (٦)ارواح طیبه و خبیثه نیست، بلكه براى وصول به جنت دعا میكنند و نماز میخوانند 

در بین شهرهرات عمارت بزرگى از گل موجود است كه آنرا مدرسه گویند و در آن ظرف   

باشد كه    TINGو خطوطى را بران كنده اند كه مشابه با ظرف قدیم چینى    (٧)بزرگى از نماس افتاده  

 شى آمده است.  -شرح آن در مینگ 

 م: یكه منبع اصلى جغرافى مینگ است میخوان  SHI-SI-YU-KIدر  

زیست كنند و در   YO-HIOكه در بین مدرسۀ هرات خانۀ بزرگست كه در بین آن طلبۀ سیار   

چار طرف آن اتاقهاى بر آمده دار مسكن طلبه است. درین مدرسه ارباب ذوق علمى و ادبى مانند  

شهر    TO-HIOپوهنتون   درین  و  دارند  لكس  خیلى  زندگانى  هرات  مردم  میشوند.  تربیه  چینى 

لى دویده میتوانند و سرزمین آن خیلى سرسبز است، اقلیم گرم    ٣00شاطرهایى اند كه روزى تا  

ن فروخته  آ  دارد، باران آن كمست، و نمك سپید، مس، آهن، زر، نقره، شیشه، مرجان، عنبر، لولو در

میشود، مردم آن در پرورش كرم پیله و ابریشم ماهرند، و پارچه هاى گوناگون از ابریشم سازند. كه  

 بوده و انواع فرشهاى آن خیلى نفیس است كه رنگ آن زائل نمیشود.  SO-FU ها ن آ از  نام یكى

 ن میروید. آ  درختان توت، نارون، بید، اكاسى، صنوبر و سرو در 

از میوه ها شفتالو و زردالو و آلو  گلابى و انار و انگور و بادام دارد و هم ارزن و گندم و شاهدانه  

 و لوبیا و غیره در آن میروید. و نوعى شلغم بزرگ روغنى بوزن ده كین در آن جا دیده شده است. 

  - ن  آحیوانات اهلى هرات اسپ، گاو، گوسپند، ماكیان است. شیر و پلنگ هم دارد، و شرقاً به   

 ( 2٩0 -  2٧٨ص  2هواى )اندخوى( و بلخ پیوسته است كه هر دو تابع آنند. )  - دو 

 چینیان و اوائل خروج عرب : ( ١٧)

ق.م( باكشورهاى غربى آسیا آشنا    ٨٦  -  ١40)  WE-TIچینیان نخستین بار در عصر امپراتور   

كین بعد از ده سال سفر ماوراء النهر به چین برگشت    -ق. م جنرال چینى چانگ    ١2٦شدند، در سنۀ  
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ن روابط ذات البینى دوام كرد و چینیان با  آ  و روابطى را با ممالك آسیا غربى قائم داشت، و بعد از

 مسلمانان آشنایى یافتند. 

مى نامیدند. از اواسط    AN-BIق م( را    22٦  -   25٦)  ARSACIDAIچینیان خاندان پارتهى   

تسنگ در  - ارس( در سالنامهاى چینى آمده، چنانچه هیون  ف)  PO-SZم ذكر كشور و مردم    5قرن  

ن ذكر بسا سفرایى كه از یولوز بچین  آمى نویسد و بعد از  PO-LU-SZفارس را    ٧اواسط قرن  

اند از قرن   تاریخ    5آمده  دیده میشود. در  تواریخ چین    YI-SZI-SZI  ۀبار   در  TANGببعد در 

م ذكرى آمده است. در آغاز طلوع اسلام    ٦52)یزدگرد سوم( شاه آخرین ساسانى مقتول خراسان  

تانگ )  ایشانرا    ٩0٧  -   ٦١٨خانوادۀ  گفتندى    TA-SHIم( در چین معاصر عروج عرب بود كه 

 مطابق روایات اسلامى در تواریخ چینى مذكور است.  r)تازى( و اخبار بعثت محمدى 

م آمده كه از    ٨  -   ٧در تانگ شو اخبار ارسال سفارت هاى دربار خلافت به چین در قرنهاى   

و    ABO-LO-BOو ابوالعباس    HAN-MI-MO-MO-NIمنین  ؤطرف خلفاى اسلامى و امیر الم

 ارسال شده اند.  A-LUNو هارون الرشید  A-PU-CHA-FOابو جعفر 

-TAهیئت سفارت اسلامى بچین از طرف    20م( ارسال    ١2٨0  -  ٩٦0)   SUNGدر تاریخ   

SHI  .آمده و این خانواده سنگ حكمران تمام چین نبوده، تنها بر شمال كین مستولى بودند 

گفتۀ    سنۀ  2)فصل    LIAP-SHIبقرار  در  تازى  سفیر  امپراطور    ٩٣4(  نخستین  بدربار  م( 

 ( 2٦٦/ ١رسیده بود. ) LIAOخانوادۀ 

 منابع معلومات چینى دربارۀ كشورهاى غربى : 

١  .SI-YOU-LU  ایران با او همراه بود،    یكنفر وزیر چنگیز در فتوحات سرزمین هاى غربى  و

كه رویداد سفر خود را بنام فوق )یعنى رویداد سفر غرب( نوشت، كه اصل آن اكنون موجود نیست  

 ولى مختصر آن در مجموعۀ ضخیم آثار چینى باز طبع شده است. 

2  .PEI-SHI-KI    به چنگیزخان  سفیر  یك  سفر  مختصر  رویداد  بشمال(  سفارت  یك  از  )نوتها 

 م نوشته شده است. ١2٩5در سنۀ   LIE-KIباب از طرف   ١4منگولیاست، كه در  

٣  .SI-YU-KI    چن كه فردى از خاندان    - )سفرهاى غرب( از قلم چانگKIU    و راهبTAOIST  

منزلتى رفیع داشت و چنگیز او را بدربار    SUNG-KINم دریسهاى بود كه بدربار    ١١4٨متولد  

خود خواند. هنگامیكه چنگیز بطرف غرب لشكركشى كرد، وى هم به آسیاى میانه سفر نمود و بایران  

كى را خود چانگ چن ننوشته    - یو    - م طول كشید. سى    24تا    ١22١و مرزهاى هند آمد، سفرش از  

مراه بود نوشت و رویداد سفر خود رابطور  چانگ یكى از شاگردانش كه با او ه  - چى    - بلكه لى  
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م نوشت.    ١22٨سى آنرا نشر كرد و مقدمۀ آنرا در سنۀ    - روزنامچه فراهم آورد و دانشمند دیگر سن  

 موجود است.   ١١١تا    ٣5ترجمۀ این رویداد از زبان چینى در كتاب طبیب سفارت روسى از صفحۀ  

4  .SI-SHI-KI    تى از طرف منگوخان    -م یكتن قاصد سیاسى بنام چنگ    ١25٩فبرورى    ١٣بتاریخ

ببرادرش هولاگو بسوى غرب فرستاده شد، كه هولاگو درین ایام بر بغداد یورش برده بود. قاصد از  

مى    -شى    -قراقرم و كشور كانسو حركت كرد و از راه سمرقند به بغداد رفت. وى ذكرى از كى  

)هند( دارد، كه مردم آن بودائى بوده اند و هم شرحى از بلاد ایران و    YIN-DUدر شمال شرق  

تا    ١22ن نوشته شده، كه ترجمۀ آن در كتاب طبیب سفارت روسیه از ص  آ   فتوحات تاتاریان در

 طبع شده است.  ١5٦

5  .YE-LU-HI-LIANG    تساى بود، كه تا عصر او    - چو    -لو    - نواسۀ بزرگ وزیر چنگیز یى

لف یولى است كه در باب اول كتاب طبیب روسى ترجمه شده است. نام  ؤگتاى برین منصب بود و م 

بود، كه از صلبش در قراقرم بوجود آمد و بدربار منگوخان محشور گشت.    CHUلیانگ    - پدر هى  

شان لشكرگاه داشت وى با او بود، و هم    - پان    - م نزدیك كوهستان لیو    ١25٨چون منگو در سنۀ  

لیانگ  بعد از    - م(. چون هى    ٦2  -   ١2٦0وى و پدرش در سفرهاى جنوبى با منگو خان بوده اند. )

كتاب طبیب   ١٦٣تا    ١5٧ورى دربارۀ اوضاع مرزها نگاشت، كه در ص  م بچین رفت، راپ  ١2٦٣

 د است.روسى ترجمه آن موجو

رخان چینى در  ؤتاریخ چین و خاندان منگول است كه بتوجه م  YN AN – SHIشى    - . یو ان  ٦

 احوال خاندان مینگ ترتیب شده و سه طبع دارد : 

 . ١٦5٩در سنۀ      -اول :

 . ١٨در سنه اواسط قرن   -دوهم : 

 . ١٩در قرن   - سوم : 

به ترتیب مجدد    KIEN-LINGم یك كمیته علماى چین از طرف امپراتور    ٩٦  -  ١٧٣٦در سنۀ   

 باب دارد.  4فصل و    2١0ن كتاب مامور شدند. كه  آ  شى و تحقیق و معانى نامهاى مذكور در  -یو ان  

 )اقتباس از جلد اول كتاب طبیب روسیه(       

یادداشت   بود  تاریخ و جغرافیاى    هاى مختصر از منابع چینى، كه در   این  بارۀ دورهاى مختلف 

آمدى موجود است و كسانى كه در تاریخ افغانستان مطالعه و تحقیق و كار  افغانستان در آن معلومات كار  

میكنند، لابد ازین منابع استفاده خواهند كرد. زیرا در قطار منابع هندى و ایرانى و عربى و یونانى و  

   .  ( ٨) تركى و السنۀ دیگر اروپائى منابع چینى نیز اهمیتى بسزا دارند 
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 ماخذ 

 

م از هرات بچین رفت كه سفرنامۀ آن بقلم خواجه    ١422تا    ١4١٩. همچنین هیئت سفارت در  ١

عبدالرزاق   مطلع سعدین  و  ابرو  حافظ  التواریخ  زبده  در  میرزا  بایسنغر  ایلچى  نقاش  الدین  غیاث 

 سمرقندى مندرج است. )ح( 

 . مراد دیت شرعیست. )ح(2

 . این خلاف حكم قران است و حقیقت ندارد. )ح( ٣

 . مراد كفن میت است. )ح(4

 . مراد ذبح گوسفند براى خیرات مرده است و بر قبر جایز نیست. 5

 . مراد نماز جنازه و ادعیۀ دفن میت است. )ح( ٦

 جامع بزرگ هرات افتاده است. )ح(  مسجد . این ظرف اكنون در ٧

 . ١٦ -  ١، ص 4ش، شمارۀ   ١٣55. مجلۀ آریانا، سال  ٨

 
 


